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  هات سستبَغيبت و شُ

بـاره امامـتِ گران درفتنـه يكي از شبهاتي كه برخي معاندان و
اين است كه ايشان در زمان شهادت  كنند،ر مطرح ميموعود منتظَ

ممكن است علـم و اسـرار  ساله بودند! چگونه 5پدرشان كودكي 
به اين كودك منتقل شده و ايشان توان امامت جامعه بشري  امامت

توان با يك مثال هنگام ظهور را داشته باشد؟ پاسخ اين شبهه را مي
بشري سينه ساده و قابل فهم براي همه بيان كرد. در گذشته، دانش 

تا اينكه پس از اختراع خط،  شدبه سينه از نسلي به نسلي منتقل مي
هاي ها گذاشتند اما كتابو چاپ، پاي به عرصه زندگي انسان كتاب

  كردند.حجيم، جاي زيادي را اشغال مي

هاي گذشته بـا چنان ادامه داشت تا اينكه در سالاين مشكل هم    
ب روي اين وسيله بسيار كوچـك، ش، هزاران صفحه كتااختراع فلَِ
جاي ديگر منتقل شد. اين فلش نه وزني دارد و از جايي به ضبط و

بشر، قابليت انتقال كند. اگر اين ساخته دست نه جايي را اشغال مي
آيا خالقي كه انسان و فلـش و سـاير مخلوقـات،  ؛دانش را دارد

اشـته را د تواند چنين توانـاييساخته دست قدرت او هستند، نمي
  باشد؟!
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شبهه ديگر، غايب بودن امام حاضـر و نـاظر اسـت! يكـي از     
) Θ(زمـانار جالبي در باره لـزوم غيبـت اماممثال بسي بزرگان،

ن و مطرح كرد: شما خياباني را تصور كنيد كه براي روشـن كـرد
ه هايي از سوي مسئولان نصب شدراهنمايي عابران در آن، چراغ

هـاي ن، ناآگاه يا بيمار روحـي، چراغدابرخي افراد نا است اما
چراغ روشـن ايـن  11بار تكرار و  11كار، اين ،خيابان را شكستند
هاي مسئول به ايـن نتيجـه ، مقامنهايت ردكه  خيابان شكسته شد

صب نكنند تا سـاكنان و رسيدند كه ديگر چراغي در اين خيابان ن
گاه آن ؛ارندو دست از كارهاي ناشايست بردخود بيايند عابران، به

  بار ديگر چراغي براي آنان روشن شود.

توانيم از وجود يك پرسش و ابهام ديگر، اين است كه چگونه مي    
كه ايشان در پرده غيبت در حالي )، فيض و بهره ببريمΘ(عصرامام

مندي زمين و ساكنان اسخ مختصر و مفيد اين پرسش، بهرهاست؟ پ
 است حتي در روزهاي كاملاً نآن از نور و گرماي خورشيد درخشا

  ابري.

 هاي تابناك الهي، در كنار ماما كه يقين داريم، حجتي از حجت    

  شنود و به خواست و ما را مي بيند، صدايكند، ما را ميزندگي مي
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اي در چه وظيفه ؛داند چه اموري در ذهن ما استمشيت الهي مي
را هـم  داريـم؟ پاسـخ ايـن پرسـش قبال اين موهبت آسماني

اند. دهمين اختر آسمان ) داده و كار ما را آسان كردهΑبيت(اهل
بت موعـود، ترين وظيفه شيعيان در زمان غياصلي«ود: امامت فرم

  »انتظار فرج و دعا است.

و  اند كه در كنار محبان) هم بارها تأكيد كردهΘزمان (مخود اما    
رنـد. ايشـان گذاشان هستند و هرگز آنـان را تنهـا نميشيعيان

اكنون ما در  »كنم.شما دعا مي بار برايمن هر روز صد«فرمودند: 
برابر صد دعاي آقا و مولاي خود در روز، چه كاري بكنيم كه اگر 

ايسته محب او باشد؟! يكي شايسته مقام رفيع او نيست، دست كم ش
توانيم در هـر روز و سـاعت، بـه هايي كه به آساني مياز هديه

رشيد فروزان تقديم كنيم، دعاي طلـب سـلامتي و پيشگاه آن خو
هاي شرمگين خود را بـه رج ايشان است. دستان خالي و صورتف

خواهيم كـه بـه كنيم و از محضرش ميسوي بارگاه الهي بلند مي
حرمت نام مبارك يار غايب از نظر و به عصمت مادر هسـتي و بـه 

انده از دوران م)، زمان باقي]خاتم(ترام برادر و جانشين پيامبراح
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غيبت را بر ما زمينيانِ درمانده و وامانده ببخشـايد تـا خورشـيد 
و غفلت ما رخ نشان دهـد! تابناك امامت از پشت ابرهاي جهالت 

ها با دم مسيحايي او گرم شود و زمين انسان زدههاي يخشايد روح
در ) Θبگيرند. عيد مـيلاد يوسـف زهـرا ( تازه و زمينيان، جاني

  ر گيتي فرخنده باد!آستانه بها

  »سپيدار«

  رسديوسف به كنعان مي

  رسدرسد، جان مياي عاشقان، جان مي

  رسددرخشان مي دمد، ماهيمهري فروزنان مي

  كاروان، بر گوش جان، كان دلستان آيد نواي

  رسدد زين و آن، اينك شتابان ميتا دل ستانَ

  زلف سياهش را ببين رخسار ماهش را ببين،

  رسدببين، يوسف به كنعان مي برق نگاهش را

  اساقي ببخشا جام را، از باده پر كن كام ر

  رسدپيمانه گردان مي گو باز اين پيغام را،

  هاها، لطف و صفاي راغرونق فزاي باغ

  رسدمي ها، زيبا گلستانبر قلب عاشق داغ
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  اگر پايندگي بر درگهش كن بندگي، خواهي

  درسكان رهنماي زندگي وان مهد عرفان مي

  سحر، ماه صفا، بحر گُهر، گنج وفامِهر 

  رسدنما، خورشيد ايمان ميه يزدانآيين

  رسددلدار صادق مي رسد،يار موافق مي

  رسدرسد، محبوب يزدان ميقرآن ناطق مي

  ائم از او، مهر و صفا دائم از اوكاخ وفا ق

  رسدرسد، جان ميجان مي غرق طرب صائم از او،

  كمي تأمل

به ما هيچ ربطي نـدارد!  قوق و درآمد ديگرانفرهنگ يعني ح* 
فرهنگ يعني بدون اجازه كسي از او عكس يا فيلم نگيريم! اگر در 

فضل خـود، كلمـات و  براي نشان دادن عي حاضر شديم، فوراًجم
يم، بـه رخ دكه به تازگي در يك كتاب خوانـ اصطلاحات جديدي

يم! وقتي نظر ندانشيم! خودمان را در همه امور صاحبديگران نك
وسـايل او  در باره رنگ و مدل لباس يا با كسي آشنا شديم، فوراً

  اظهار نظر نكنيم!
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لهجه ديگران را يك خطاي  فرهنگ، اين است كه مسخره كردن    
بزرگ بدانيم و چنين كاري نكنيم! وقتي از خانـه كسـي خـارج 

كه  آغاز نكنيم! بدانيم بدگويي از ميزبان يا ميهمانان را شديم، فوراً
اي ديهاگر كسي به ما ه همسايگان، به ما مربوط نيست! رفت و آمد
آن، اقدام نكنيم! فرهنگ يعنـي  براي آگاهي از قيمت داد، فوري

به قوانين راهنمايي و رانندگي، نشانه زرنگـي انسـان  توجهيبي
روي كوتاه، حق مـردم را نبايد به دليل تنبلي در يك پيادهنيست! 

  جاي نامناسب پارك كنيم! ضايع و خودرو را در

كـه در بـين مـردم انسانيت، نياز به دين خاصي ندارد! همين* 
زخـم زبـان نـزنيم، دروغ  كنيم و كسي را آزار نـدهيم، زندگي

انسان هستيم! توان  ؛ي را ضايع نكنيم و دلي را نشكنيمنگوييم، حق
و ادعاي او، رابطه معكوس دارند! هرچـه تـوان او كمتـر  انسان

عايش بيشتر است و هرچه توان او بيشتر شـود، ادعـايش باشد، اد
  شود!كمتر مي

  »گردآوري، ايران پرنده«

  فعل خداوند

  عالي است. ـتعال باريـداوند، مربوط به افـات خـفبخشي از ص
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او هسـتند. صـفات  گونه صفات، حادث و ناشي از قدرت و علماين
  صفت اصلي قابل جمع است بدين شرح: 4فعل خداوند در 

خدا، آفريدگار هستي است و همـه     :خالقيّت (خلق دفعي) .1
به اين صـفت اصـلي بـاز  چيز با اراده او حيات دارد. صفاتي كه

جاعل، محيي، خـالق،  ، باعث،ءگردد، عبارت هستند: مبدأ، بارمي
سوره يس، دلالت بر صفت مكـونّ بـودن  83آيه  مسببّ، مسخّر.

ز خالقيت خدا، مشيت و اراده خداوند دارد. نكته مهم اينكه پيش ا
  صورت بگيرد. تقخلاو بايد باشد تا 

بـّي همـه خدا، پروردگـار و مر    :ربوبيتّ (خلق تدريجي) .2
رود. پـيش نمـي اي بدون توجه اومخلوقات است و جهان لحظه

امان،  گردد، اين موارد هستند:اصلي برمي صفاتي كه به اين صفت
  ، جابر.انيس، باسط، مبشّر، مبين، توّاب

ت حكومـت او قـرار دارد و او همه هستي تحـ     :،حاكميتّ .3
است. صفاتي كه به ايـن صـفت  گذار، قاضي و والي اصليقانون

ه، حاكم، دليل، راشد، معبود، د، عبارت هستند: الَِدگراصلي باز مي
  راعي، عماد، مقصود.
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 او مالك و كل هستي، از آن اوست وقات ولمخهمه     :مالكيتّ .4

گردند، شامل اين مطلق است. صفاتي كه به اين صفت اصلي برمي
شوند: جامع، سلطان، شافع، صـاحب، مالـك، مقـدرّ، موارد مي

  مقدّم.

عنوان صـفات كريم بـهدر قرآن دو صفت قدّوس و سبّوح،    :نكته
تعـالي از منزّه دانسـتن حق دو،معروف است كه مفهوم آن سلبي

ت. قدّوس بـراي منـزّه دانسـتن صفات محدود و ناقص بشري اس
  مادي و سبّوح براي منزّه دانستن معنوي است.

اشد، صفات ذاتـي به خدا نب هر صفتي كه ضد آن قابل نسبت دادن
  صورت، فعلي است.است و در غير اين

  »گردآوري، دكترمريم گوهري«

  گاهي نشنيدن بهتر است!

اندويچ مردي در كنار جاده، يك دكه درست كرده بود و در آن، س
، راديو نداشت. چشمش فروخت. از آنجا كه گوشش سنگين بودمي

كرد و نـه روزنامـه اين، نه تلويزيون نگاه ميبنابر ؛هم ضعيف بود
 روي آن و نصـب كـردويي بـالاي سـر خـود خواند. او تابلمي
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شرح داده بود. خـودش هـم  هايش راهاي مثبت ساندويچويژگي
كـرد و ا به خريدن تشـويق ميمردم ر ايستاد واش ميكنار دكه

  كردند.مردم هم از او خريد مي

ابزار كارش را بيشتر كرد. پسـرش  در نتيجه كار او بالا گرفت و    
بهتـر  اشكم وضعآمد. كممي پس از پايان مدرسه، به كمك او نيز

ن! مگر به اخبـار راديـو گـوش جاپدر«پسرش گفت:  شد. روزي
به همين ترتيب ادامه پيدا كنـد، اي؟ اگر وضع پولي كشور، نداده

به وجود بيايد.  كار همه خراب خواهد شد و شايد كسادي عمومي
  »اين كسادي، آماده كني.بايد خودت را براي 

پدر با خود فكر كرد پسرش به مدرسه رفته، به اخبـار راديـو و     
آنچـه  خواند. پس حتماًمي دهد و روزنامه همتلويزيون گوش مي

اين، كمتر از گذشته، نـان و گوشـت ح است. بنابرگويد، صحيمي
ديگر در كنـار  سفارش داد و تابلوي بالاي سرش را هم برداشت و

كـرد. ايستاد و مردم را به خريد ساندويچ دعوت نمياش نميدكه
د. مرد رو به فرزنـدش كـرد و فروش او به شدت كاهش پيدا كر

  »شده است!بود! كسادي عمومي شروع  جان، حق با توپسر«گفت: 

  »محمديسعيد گل«
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  بابا آمد!

امروز براي نوشتن احساسم، همچون كودك نوپاي كـلاس اولـي 
انگشـتان نحـيفش  همان كودكي كه گرفتن قلم در ميـان هستم.

نـرم نـرم و آرام  داند. امروزو نوشتن را نمي دشوار است و الفبا
جمله، بابا آمد! اين  نويسم:آرام با مداد مشكي بر صفحه قلبم مي

جا كه آمده اما نيست! بابايي كه همهكوتاه است اما دلگير! بابايي 
هست و نيست! هميشه پيشت هست و نيست! حياتت به حيات او بسته 
است اما حواست به او نيست! بابايي كه تولدش هست ولي خودش 

بابا، تمام  دارِوستدنيست! حاضر است ولي ظاهر نيست! حالا تو اي 
قلب تراش  ي كهنه و با مدادهاكن و با همين واژهجسارتت را جمع 

  تولدت مبارك! بنويس: اي هستِ من كه هيچ نيستم، تاخورده

  »اميد ارغوان«

  كوكب رحمت

  ر از دامن نرگس برآمد نوگلي زيباسح

  جهانِ پير شده برنا گلي كز بوي دلجويش
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  آمد ز درياي كرم، برخاست امواجي چو صبح

  آن امواجِ روح افزاكه عالم غرق رحمت شد از 

  را زآستين آمد برون دست درخشاني خدا

  كه خط نسخِ اعجازش كشيده بر كف موسي

  در نيمه شعبان تجلي كرد خورشيدي سحر

  كه از نور جبينش شد منورّ ديده زهرا

  در عرصه عالم نهاد آن پاك فرزنديقدم 

  كĤفرينش شد ز نورش روشن و بينا

  گردونديده  چه مولودي كه همتايش نديده

  مانندش نزاده مادر دنيا چه فرزندي كه

  تالي حيدربه صورت شِبه پيغمبر، به صولت 

  به سيرت حجت داور، وليِ والي والا

  او لاله رضوان، خط او سبزه رحمت رخِ

  لب او چشمه كوثر، قد او شاخه طوبي

  نشاه قدر قدرت كه فرمانِ همايونششه

  به هر كان و مكان اجرا چو منشور قضا گردد
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  د خطبه بر منبرد چو خوانَيا مانَبه ختم انب

  د بر صف اعداچو تازَ دبه شاه اوليا مانَ

  علِ روانبخشش چو آيد در سخن روزيلبِ ل

  پيِ بوسيدنش آيد فرود از آسمان عيسي

  پير چون يعقوب شد سرگشته و حيرانجهان 

  كه شد آن يوسف ثاني به چاه غيب ناپيدا

  از قرآن بيا اي خسرو خوبان حمايت كن تو

  كه شد پامال، دين حق ز شر و فتنه اعدا

  ظاران را ز هجران، جان به لب آمدشها چشم انت

  كوكب رحمت چو خورشيد جهان آرا بتاب اي

  تا گردد شبي در كلبه احزان قدم بگذار

  لب خاموش ما گويا شب تاريك ما روشن،

  بر انگيزي، سپاه كفر بگريزد تو گر لشكر

  و غوغا نشيند فتنهتو گر از جاي برخيزي، 

  ي كشتي رحمت كه دنيا گشته طوفانيبيا ا

  چو كشتيبان تويي، ما را رهان از جنبش دريا
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  ي فرمانده مطلق، امام و حجت برحقتوي

  بر بندگان مولا تويي بر شيعيان سرور، تويي

  در مقدمت امروز اشك شوق افشاند »رسا«

  اي فردابه اميدي كزان خرمن بچيند خوشه

  »رسادكترقاسم «

  داشتنيكارهاي دوست

با بيشتر كردن تعداد كارهايي كه انجام آنها را دوسـت داريـد، 
كنيـد. چيزهـاي بيشـتري را فرصت خوشبختي خود را بيشتر مي

دوست بداريد! آن گاه شادي شما روند افزايش و تبديل شدن بـه 
گيـرد و ايـن امـر، هيجان و انگيزه براي زندگي را در پيش مي

دنبال بـه تان خواهد داشـت.ي روي شما و اطرافيانأثيرات مثبتت
دهنـد و از به زندگي شما ارزش و هـدف مي كارهايي باشيد كه
  بريد.انجام آنها لذت مي

براي دوست داشتن بسياري از چيزها بايـد جسـت و جـوگر و     
كنجكاو باشيد. ماندن در محيط و زندگي كسل كننده، تقصير خود 

ا امتحان كنيد. شما بايد بتوانيد زيبايي شماست. كارهاي جديدي ر
تان ببينيد. ذهن خود چيزهاي كلي و حتي امور ريز زندگيدر  را
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 را باز كنيد تا كارهاي مورد علاقه خودتان را پيدا كنيـد. خانـه و

يادتان  محل كارتان را به مكاني زيبا و دوست داشتني تبديل كنيد.
ار زيبـا داريـد. فكـكه اين همه ا شانس هستيدباشد چقدر خوش

 دليل علاقهگاهي به ؛دليل موفقيت مالي نيستخوشبختي هميشه به

  مان است.هاياشتهو قدر دانستن د

  »فائزه درگاهي«

  عشق حقيقي

  تو مگو ما را بدان شه بار نيست

  با كريمان، كارها دشوار نيست

اي عاشق دختر مرد رختشويي شد. پـدر دختـر روزي شاهزاده    
كه دخترش بايد با فردي از طبقه خود ازدواج كنـد.  تأكيد داشت
اي نداشت، نزد رختشو رفت و مشغول رختشويي چاره شاهزاده كه

دقتـي در غلب اوقات، شاهزاده را به علـت بيشد. مرد رختشو ا
خاطر عشق دختر، همه چيز شاهزاده به كرد اماكارش سرزنش مي

  داد.كرد و رختشويي را ادامه ميرا تحمل مي

گونه باشد، عشـق ديگري اين وقتي عشق انسان نسبت به انسان    
با هيچ موجـودي قابـل  اصل و منبع محبت است و مهرش خدا كه
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تواند باشد؟ هـر يـك از مـا بـراي چه اندازه مي مقايسه نيست،
  خداوند عزيز هستيم و او عاشق واقعيِ همه بندگانش است.
  »صابر قاسمي«

  مداد

 »نويسي؟پدربزرگ، در باره چه مي«يد: پسري از پدربزرگش پرس

تـر از نويسم پسرم! امـا مهمدر باره تو مي«پدربزرگ پاسخ داد: 
خواهم وقتي نويسم. مينويسم، مدادي است كه با آن ميآنچه مي

پسر با تعجب به مـداد  »گ شدي، تو هم مثل اين مداد بشوي!بزر
م مثل بقيـه اما اين ه«رد و چيز خاصي در آن نديد! گفت: نگاه ك

  »ام!كه ديده مدادهايي است

بستگي دارد چطور به آن نگاه كني! در ايـن «پدربزرگ گفت:     
 مداد، پنج صفت هست كه اگر آنها را كسب كني، براي تمام عمرت

  رسي!در دنيا به آرامش مي

تواني كارهاي بزرگ انجام بدهي اما هرگز نبايـد اول اينكه مي    
كنـد! د دارد كه حركت تو را هدايت ميفراموش كني دستي وجو

اش حركـت در مسـير اراده اين، دست خدا است! او هميشه تو را
اهي از نوشـتن دسـت بكشـي و از دوم اينكه بايـد گـ دهد.مي
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مداد، كمي رنـج  شودكار باعث مياستفاده كني. اين تراشمداد
هم بايـد  شود. پس بدان كه تونوكش تيزتر مي بكشد اما آخر كار،

شود انسان بهتري ها باعث ميهايي را تحمل كني زيرا اين رنجرنج
  شوي.

دهد براي پاك كـردن صفت سوم اينكه مداد هميشه اجازه مي    
كن استفاده كني. تصحيح يك كار خطـا، كـار يك اشتباه، از پاك

كن نقش مهمي براي اينكه در مسير درست بماني، پاك بدي نيست.
نكه چوب يا شكل خارجي مداد، مهم نيست! چهارم اي كند.ايفا مي

گرافيتي كه داخل چوب است اهميت دارد. پس هميشـه مراقـب 
آخرين ويژگي اين است كه مـداد، هميشـه  اوضاع درونت باش!

پس فراموش نكـن هـر كـاري در  گذارد.اثري از خود برجا مي
گذارد. سعي كن نسبت دهي، ردي از تو برجا ميزندگي انجام مي

  »كني!كني، هوشيار باشي و بداني چه ميكه مي اريبه هر ك

  »اباصلت رسولي«

  غرُ نزنيد!

كردن، هيچ چيز را در زنـدگي  لُند و غُر     فعاليت داشته باشيد
تواند تغيير ايجاد كند. براي رفـع فقط فعاليت مي ؛كندعوض نمي
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براي  دار را تهيه كنيد وت خود، فهرستي از نيازهاي اولويتمشكلا
  آنها تلاش كنيد. رفع

غـر و لنـد كـردن، يكـي از      آيا شما فردي غُرغُرو هسـتيد
لند ها است. غروهر يك از ما انسان »يفمنِ ضع«فعاليت  هاينشانه

زندگي خود را بـه  خواهيم مسئوليتدهد كه نميكردن، نشان مي
  عهده بگيريم.

زدن، بـراي غـر     چگونه جلوي غر و لند كـردن را بگيـريم
و حتي خودشان هم  ي از افراد به عادتي معمولي تبديل شدهبسيار

از دوسـت  دهنـد.كار نادرستي را انجـام مي متوجه نيستند چه
 خودتان هم تلاش كنيد كه يك هفته، صميمي خود كمك بخواهيد و

گوهاي بسيار وبينيد كه گفتوقت ميزدن برداريد. آندست از غر
  خوبي خواهيد داشت.

  »سپيده خليلي«

  د گنج مقصودكلي

  از هر كرانه، تير دعا كردم روان

  (حافظ)كارگر شود باشد كزان ميانه يكي
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زني فقير و متديّن كه شوهرش به بيماري فلج دچار شده بـود،     
اطمينان داشت كه خدا، پول لازم براي تهيه غـذا و هـداياي روز 
عيد را برايش فراهم خواهد كرد. وي وارد فروشگاهي شـد و از 

ه غذايي بـراي روز عيـد فرزنـدانش خواسـت. وقتـي فروشند
شـوهرم «: چقدر پول دارد، زن پاسـخ داد فروشنده از او پرسيد

، هيچ پولي ندارم كـه چندين ماه است كه مريض شده. در حقيقت
  »توانم براي شما دعا كنم.فقط مي ؛به شما بدهم

به خدا بـود، بـه طعنـه گفـت:  فروشنده كه مردي بي اعتقاد    
تـواني غـذا را روي كاغذ بنويس، به اندازه وزن آن مي دعايت«

ايـن «و گفت:  بي درنگ كاغذي را از كيفش درآورد زن »ببري.
نگريسـتم، كه به شوهر بيمارم ميدعاي من است، ديشب در حالي

خداوندا! تو پناه «روي كاغذ چنين نوشته شده بود:  »آن را نوشتم.
 ؛لازم است، فراهم خواهي كرد فردا من هستي! تو هرچه براي عيد

  »با فرزندانم بخوريم. حتي بيش از آنچه من نياز دارم تا آن را

كاغذ را روي ترازو گذاشت و فروشنده دعا را خواند و خنديد!     
 »ين كاغذ به اندازه چقدر غـذا اسـت؟خوب، حالا ببينيم ا«گفت: 
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 ديد كهكفه ترازو گذاشت، با تعجب  وقتي او يك پاكت آرد را روي

روي تـرازو گذاشـت امـا  هيچ اتفاقي نيفتاد. چيزهاي ديگـري
دانم نمـي«به زن گفـت:  انجامهاي ترازو تكان نخورد. سرعقربه

اما من زيـر قـولم  كندامروز چه شده است كه اين ترازو كار نمي
رسد كاغذ تـو از هرچه لازم داري بردار زيرا به نظر مي زنم.نمي
  »تر است.سنگيناجناس اين فروشگاه همه 

زن فقط چيزهايي را كه براي عيد نياز داشـت، برداشـت و بـا     
چشماني اشكبار از فروشنده تشكر كرد و به راه افتاد و در دلـش 

كند، سـتايش را برآورده مي خدايي را كه همه نيازهاي بندگانش
  كرد.

  »مسعود لعلي

  كاريكلماتور

 شم!كبه دوش مي بار زندگي را با طناب عمرم  

 افسوس كه تعطيلي و مرخصي  ؛يك كار است كاري، خودشبي
  ندارد!

 !مرگ، كشيدن دندان لقيّ به نام زندگي است  
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 كشيد، با چشم بسته به آينه نگاه هر وقت از خودش خجالت مي
  كرد!مي

  درِ هر سكوتي را بگشـايي، يـك دنيـا سـخن از آن بيـرون
  ريزد!مي

 احسـاس بلاتكليفـي  ابـري گل آفتاب گردان، در روزهـاي
  كند!مي

 ك آسمان ذخيره هايي هستند كه فرشتگان در قلَُّهستارگان، سك
  اند!كرده

 توانند سوزد كه در دوران كودكي، نميها ميدلم براي ماهي
  بازي كنند!خاك

 شود از اين به بعد، مراسم سال تحويل را در آخرين توصيه مي
بي دردسر گذشت، تحويلش  ر آن سالاسفند برگزار كنيم تا اگ روز

  بگيريم.

 ها است!بهار، دماسنج احساسات انسان  

 خيال است! شغل شريف خيـالم، بافنـدگي خيالم خيلي خوش
  است!
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 زنم!ميدور از چشم خيالم، به واقعيت سر هاخيلي وقت  

 !نه خواب و نه خيال، چشم ديدن واقعيت را ندارند  

  چشمه باش!

  حي به كوهستان برد. بعد از ش را براي سفر تفرياستادي شاگردان

اي نشسـتند و ر چشمهروي طولاني، همه خسته و تشنه در كناپياده
د. استاد بـه هـر يـك از آنهـا تصميم گرفتند كمي استراحت كنن

آب داد و از آنان خواست قبل از نوشيدن، يك مشت نمك  ايپياله
دليل كردند امـا بـه شاگردان اين كار رادرون پياله آب بريزند. 

  شوري آب، هيچ يك نتوانستند آن آب را بنوشند.

چشمه ريخت و از شـاگردان  سپس استاد، مُشتي نمك را داخل    
ا نوشيدند. آن گاه استاد همه آب ر ؛از آب چشمه بنوشند خواست
يـر خ«همه جواب دادنـد:  »آيا آب چشمه هم شور بود؟«پرسيد: 

هايي مشكلات و رنج«استاد گفت:  ».استاد، آب بسيار گوارايي بود
كه در اين دنيا براي هر كس در نظر گرفته شده، مثل يـك مشـت 

نه بيشتر و نه كمتر. اين بستگي به شما دارد كـه پيالـه  نمك است!
ها بر مشكلات و رنج آب باشيد يا چشمه. سعي كنيد چشمه باشيد تا
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غلبه بر مشكلات ترين عوامل صبر، اميد و تلاش، از مهم »غلبه كنيد.
  »اميررضا آرميون«                         هستند.

  سن و سال

ه او خرده گرفت و بزرگي ب« سال دارم. 30من «گفت: شخصي مي
سـال را  30بگـويي آن  سال دارم! بايد 30نبايد بگويي «گفت: 

هايي كه ديگر نداريد، چـه جاي سالراستي شما به »ديگر ندارم.
  نرود! ربه هد داريد؟ مراقب باشيد عمرتان

  هاي معماريديدني

براي اين بازديد در داخل شهر يزد، لازم است     بادگيرهاي يزد
دو روز از وقت خود را در بهار و پاييز اختصاص دهيـد. كليـه  كه

هدف ديدار از پديده  خدمات پذيرايي و رفاهي براي كساني كه با
يران، بـه ري كويري اعنوان يكي از عناصر اصلي معمابادگيرها به

اند، مهيّا است. بازديد از ساير آثار تاريخي يـزد و شهر يزد آمده
اند، در به مركز اقامتي يا هتل تبديل شـدهسنتي را كه  هايخانه

  برنامه سفر خود قرار دهيد.
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اين اگر در تهران اقامت داريد، براي      هاي تاريخي كاشانخانه
روز را در فصل بهـار يك تا دو  ؛بازديد كه مقصد آن كاشان است

و رفاهي براي آسايش شما  اختصاص دهيد. كليه خدمات پذيرايي
قم هم عبـور خواهيـد  فراهم است. در جريان اين سفر كه از شهر

شان مانند باغ فين، خانـه مجموعه آثار تاريخي كا كرد، ديدار از
قرار دهيـد. توصـيه  ها را در اولويتخانه عامري ها وبروجردي

را در فصل گلابگيري انجام دهيد. مشهد اردهـال و  شود سفرمي
  روستاي ابيانه را هم فراموش نكنيد.

از اين مسجد زيبـا، در تمـام  براي بازديد     مسجد جامع نايين
يــد. عــلاوه بــر ديــدار از ريزي كنتوانيــد برنامــهفصــول مي
تواند هاي معماري اين شهر نيز مينايين، ديگر جاذبهمسجدجامع

 204انگيز از سفر شـما باشـد. نـايين در فاصـله رهخاط بخشي

  كيلومتري اصفهان قرار دارد. 150كيلومتري كاشان و 

براي بازديد از اين روسـتا از اردبيـل، عـازم      روستاي گيوي
جز زمسـتان، م. يك روز زمان در تمامي فصول بهشويمي خلخال

تاني براي اين بازديد كافي است تا از روستاي پلكـاني و كوهسـ
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كيلـومتر و از  114 گيوي ديدن كنيم. فاصله گيوي از شهر اردبيل،
هاي طبيعـي ه نئور، از جاذبهكيلومتر است. درياچ 15شهر خلخال 

  اين سفر است.

  »زادهدكترمحمدشريف ملك«

  آب و فلورايد

  دانشمندان     كنند؟چرا به آب آشاميدني، فلورايد اضافه مي

هاي دهـان و دنـدان ري از بيمارياورند كه براي جلوگياين ب بر
فلورايد افزود. از اواخـر  به آب آشاميدني، فلورايد يا سديم بايد

 ها،با فساد و پوسـيدگي دنـدانميلادي، براي مبارزه  1930دهه 

مقدار كمي فلورايد به آب آشاميدني افزوده شد. افزودن فلورايد 
  درصد براي كاهش پوسيدگي دندان مؤثر است. 60بيش از 

 ها بههاي مولكولي اسيدي كه روي دندانسديم فلورايد بر رشته    

ها در مقابـل نـدانو مقاومـت د گذاردآيند، تأثير ميوجود مي
د اما مصرف زياد فلورايد باعث فساد شواسيدهاي دهان بيشتر مي

  شود.ميناي دندان مي

  »محمدرضا و محمد شمس«

  آداب سفر
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شماره يك براي مسـافرت ايـن قانون     سازي براي سفرآماده
آراسـتگي ظـاهر و مناسـب بـودن  از. »آماده باشيد« است كه
ر انسان، تان اطمينان حاصل كنيد زيرا طرز لباس پوشيدن هلباس

 شخصيت اوست. اگر به خارج از كشـور هاينمايش دهنده ويژگي

مقداري پول ايراني همراه داشته باشيد. سبُك  كنيد، حتماًسفر مي
د و از حمل لباس و وسايل اضافي و غير ضروري خودداري سفر كني

همه مدارك لازم را برداريد. اين مدارك بـراي سـفرهاي  كنيد.
خارجي شامل گذرنامه، ويزا و در صورت دعوت شـدن بـه يـك 

در همـه سـفرها داروهـاي شود. دعوتنامه مي همايش خارجي،
 مصرفي، مـدارك شناسـايي، مـدارك واكسيناسـيون، بلـيط و

اي از شود نقشـههاي اعتباري را فراموش نكنيد. توصيه ميرتكا
به  مسير و برنامه سفرتان را از قبل تهيه كنيد و يك نسخه از آن را

كسي كه با او در تماس دائمي هستيد بدهيد. اطمينان حاصل كنيد 
تان همه رزروهاي لازم را از قبل انجـام داده كه آژانس مسافرتي
  مبيل كرايه، راهنماي تور و مانند آن.باشد مانند: هتل، اتو

  »زهره زاهدي«

  جوهر نمك استفاده نكنيد!



 ٢٧

مـردم بـه ويـژه بـانوان  پزشكان و متخصصان همواره از عموم
ن عفوني كردتكاني نوروزي و ضدخواهند هنگام خانهدار ميهخان

نمك استفاده نكنند. همه ساله سرويس بهداشتي و حمام، از جوهر
ه نـوروز، شـمار يدن ماه اسفند و نزديك شدن بهمزمان با فرا رس
ها را انجام نظافت خانه ويژه بانوان و كساني كهزيادي از افراد به

گيرند. قرار مي نمكند، در معرض خطر مسموميت با جوهردهمي
ها كنندهيابد كه جوهرنمك با ساير پاكاين خطر هنگامي شدت مي

هـاي وان، جرم كردنو از اين تركيب خطرناك براي پاك مخلوط
  هاي ديگر خانه استفاده شود.دستشويي و بخش

نام ها گـاز خطرنـاكي بـهگر شـويندهنمك با ديتركيب جوهر    
كند. اين گاز موجب سوختگي مجاري تنفسي، ايجاد مي »كلرامي«

شود. ايـن هاي تنفسي و حتي مرگ ميسي، انسداد راهتنف اختلال
هايي با سقف كوتاه مصرف ا محيطهاي بسته يمواد نبايد در محيط

صـورت ناگهـاني آزاد به گاز بسيار خطرناك اين مواد شود زيرا
شود و استنشاق آن در محيط بسته موجب افُت اكسيژن خـون مي
  شود.مي
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 جاي جوهر نمك، از موادبه كنندمتخصصان به مردم توصيه مي    

ناچـار بـه  كننده كم خطر استفاده كنند اما اگر به هر دليليپاك
مصرف جوهر نمك شدند، آن را در محيط باز و به ميزان بسيار كم 

ا خـودداري كننـد. هماده با ديگر شوينده مصرف و از تركيب اين
ني ندارنـد ولـي شوها، خطر چنداشيشه ها مانندساير تميز كننده

  تهيه كرد. هاي بهداشتي و داراي استانداردبنديبايد در بسته

  »ندعبدالكريم پژوم«

  هاي اسيدي، ممنوع!شوينده

مواد شوينده اسيدي را كمتر مصرف كنيد! كار با مـواد شـوينده 
كند كه ممكن است حتي هايي در بدن ايجاد ميسوختگي اسيدي،

تكاني بـا رسد. بسياري از افراد هنگام خانـهبه مرحله عميق هم ب
يدي، دچـار سـوختگي پوسـتي و هاي اسـشـوينده از استفاده
شوند كه لازم است محل سـوختگي در معـرض نفسي ميتدستگاه

  جريان هوا قرار داده شود.

تكاني باعـث ندازه مـواد شـوينده در خانـهاستفاده بيش از ا    
خصوص در بين بانوان هاي ناشي از اين مواد بهافزايش مسموميت

خونريزي معده، گلودرد و ورم  شود. سوزش چشم،و كودكان مي
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است. افراد بايد هنگـام  يت با مواد شويندهلب، از عوارض مسموم
  استفاده كنند. گونه مواد، از ماسك ضخيم و دستكشمصرف اين

  »دكترمحمدرضا هداوند«

  غذا خوردن با نام خدا

 ؛ايي كه بر آن، نام خدا بـرده نشـودهر غذ«) فرمودند: ]پيامبر(
به  ) در سفارشΑعلي(امام »درد است و هيچ بركتي در آن نيست.

به گاه غذا خوردن، از كسي نام ببر كه با وجـود «فرمودند:  كميل
ند و نـامش شـفاي همـه رسـازيان نمي نام او، ديگر هيچ دردي

 شـانيشان همچنين خطاب بـه فرزنـد گراميا »ها است.بيماري

فرزندم! هيچ لقمه سرد و گرمي را مخور «) فرمودند: Αحسن(امام
ه پـيش از خـوردن و مگر آنك و هيچ جرعه كم و زيادي را منوش

نوشيدن بگويي: خداوندا! من در خـوردن و نوشـيدن خـويش، 
آن و توانايي با آن براي انجام دادن طاعت،  سلامت از درد و رنج

يادآوري و سپاسگزاري تو، تا زماني كه اين خورده و نوشـيده را 
كه  خواهم با نيروييخواهم و نيز ميمي گذاري،در بدنم باقي مي

ي و دهي، مرا به پرستش خويش بر انگيزكي به من مياز اين خورا
ات را به من الهـام فرمـايي. امـام نيكو پرهيز كردن از نافرماني
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 ادامه دادند: اگر اين كار را كردي، از درد و رنج و از گزنـدهاي

  »ماني.احتمالي آن در امان مي

گـاه بـه هيچ«مؤمنـان فرمودنـد: امير ) از قولΑامام صادق(    
زيـرا هـيچ «فرمـود:  »چرا؟«پرسيدند:  »ري، مبتلا نشدم.بدگوا
ينكه نـام خـدا را بـر آن يـاد سوي دهان نبردم مگر ااي بهلقمه

عرض كرد كه پـس از خـوردن  )Αكسي به امام صادق( »كردم.
 »گـويي؟نمي ...ابسـم«بيند. امام فرمودند: غذا، از آن آزار مي

فرمـود:  »دهد!آزار مياما غذا مرا  ؛گويمهم مي ...ابسم« گفت:
 لي وپيشين را ميگسَـ  ...ابسم آيا هنگامي كه با سخن گفتن، رشته«

دوباره نام خـدا را  ؛دهيادامه مي سپس ديگربار به خوردن غذا
از همينجا است كه غذا به تو زيان «فرمود:  »نه.«: گفت »بري؟مي
ر نام رساند. آگاه باش كه اگر هنگام ادامه دادن به غذا، ديگربامي

  »رساند.غذا به تو زيان نمي ؛برديخدا را مي

خواهد غذايي او را آزار مي هر كس«) فرمودند: Αامام علي(    
گاه كه خواست بخـورد، آن ندهد، تا گرسنه نشده چيزي نخورد و

  ».... وبا ...ابگويد: بسم
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چنانكه در احاديث اخير اشاره شد، مقصود از احاديثي كه     نكته
گفتن نام خدا در آغاز غذا خوردن، انسان را از زيان « :دگوينمي

، آن است كه ياد خـدا در كنـار مراعـات »كندآن غذا حفظ مي
گاه اوست تا مربوط به غذا خوردن، استمداد از در آداب بهداشتي

اين، كسـي بنـابر احتماليِ غذا مصون بدارد.انسان را از آثار بد
بگويد و سپس هر غذايي  ...امبه استناد اين احاديث، بس تواندنمي

و به هر مقداري كه خواست، بخورد و انتظار هـيچ  كه هوس كرد
در آغـاز غـذا  زياني از آن را نداشته باشد بلكه ذكر نـام خـدا

، انسـان را بـه -اگر ياد كردنِ راستين و حقيقي باشد-خوردن 
  انگيزد.برمي مراعات بيشتر آداب شرعي و بهداشتي غذا خوردن،

  »ه، دكترحسين صابريترجم«

  تخم مرغ

اي، مواد معدني، مواد آلـي، مـواد تخم مرغ داراي مواد سفيده
ها و مقدار كمي قند اسـت. بـر همـين اسـاس، تامينچربي، وي

مرغ از غذاهاي كامل و مفيد است و مصرف آن بـراي حفـظ تخم
ها اثـر سـودمندي بيماري و درمان بيماري يري ازسلامتي و پيشگ

، 14، ب8، ب5، ب2ب ،1هاي آ، برغ حاوي ويتامينمتخم دارد.



 ٣٢

املاح معدني شامل فسفر، كلسيم، منيزيم، پتاسيم،  پ، د، اي، كا و
مـرغ تخم كلر، سديم، آهن و گوگرد است. چربي موجود در زرده

نام دارد، از بهترين و سودمندترين انواع چربي است  »ليستين«كه 
شود و وجود حسوب ميزيرا غذاي اصلي شبكه عصبي بدن انسان م

  آن براي حفظ نيروي حافظه ضروري است.

  صوص ـخبه رادـمواد مفيد براي همه اف دليل داشتنمرغ بهتخم    

كودكانِ در حال رشد و افرادي كه پس از تحمل بيماري عفوني در 
غذاي بسيار مناسبي اسـت. هستند،  تحال گذراندن دوران نقاه

دهد و خورانـدن آن بـه زايش ميشير مادر را اف مرغ،زرده تخم
افـزايش  كند و سلامتي آنـان راكودكان، به رشد آنها كمك مي

مـرغ د براي افـزايش اشـتها از زرده تخمشودهد. توصيه ميمي
ح  استفاده كنيد البته آن را قبل از غـذا ميـل كنيـد زيـرا ترشّـ

  شود.دهد و موجب تحريك اشتها ميمعده را افزايش مياسيد

مرغ، براي معده مضر است و تخم روي در مصرفزياده     مضرات
 ها و ضايعات جلديو ايجاد زخم باعث ايجاد سنگ در كليه و مثانه

غ خام، غير قابل هضـم مرتخم شود. سفيدهمژه ميخصوص گلبه
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ل نكنيد. افـراد مبـتلا بـه اين، هرگز سفيده خام را مياست. بنابر
ريس، چربي حساسيت، وا هايي مانند زيادي اسيد خون،ناراحتي

ب، هپاتيـت، بـرس، سـياهي و ورم چرخون، تصلب شرايين، كبد
روده و معـده،  هـاي قلبـي،جوش صـورت، ناراحتي چشم،زير

ر، سـنگ كليـه و مثانـه، آكنـه، خوابي، كهيبي سرماخوردگي،
مـرغ تخم صفرا، بايد در مصـرفسنگ كيسه دهان، ميگرن وتلخي

مرغ در تخم ر مصرف آن بپرهيزند.روي دزياده احتياط كنند و از
شود و شستن آن نيز موجب رطوبت و حرارت زياد، زود فاسد مي

  شود.فاسد شدن آن مي

زميني و خصوص سـيبها بهمرغ در كنار سبزيقرار دادن تخم    
شـدن آنهـا  سيب و مركبات، موجب فاسـد هايي مثلپياز و ميوه

 وگردي كه به تدريج ازمرغ به علت داشتن گاز گشود زيرا تخممي

مـرغ را در تخم د.شـوآنهـا مي شود، موجب فسادآن صادر مي
  نگه داريد. هاها و ميوهجدا از سبزي يخچال به صورت

  »كاظم كياني«

  بوها
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 با نيمي از يك ليمو،    كن پلاستيكيرفع بوي غذا از تخته خرد

 نكـردبوي غذا رفع شود. براي تميز را تميز كنيد تا خردكن تخته
با نيمي از ليمـوي آغشـته بـه  توانيدكن چوبي هم ميتخته خرد

ز بين بردن بوي مـاهي از تختـه نمك، تخته را تميز كنيد. براي ا
كن چوبي، كمي خردل را روي تخته بماليد تا بوي ماهي را از خرد

  بين ببرد.

  ركه را در ـذاخوري سـيك قاشق غ     رفع بوي ماهي از ظروف

  ها را بشوييد.ظرفآب بريزيد و با آن 

  ليمو بشوييد.آب هايتان را بادست    هادست رفع بوي ماهي از

 كنيـد، بـاها را اتـو ميهنگامي كه ملافـه    معطر كردن ملافه

افشان، مخلوط آب و روغن اسطوخودوس را روي آنها بپاشيد. آب
  تر بخوابيد.كند تا راحتاين بو كمك مي

  »سوسن افشار«

  شاد باشيد

 ها ك شد و تقاضاي پول كرد. وقتي پولمسلحي وارد يك بان دزد
ديد كه آيا شما دي«به يكي از مشتريان كرد و پرسيد: را گرفت، رو 
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بلـه «با تـرس پاسـخ داد:  مشتري »من از اين بانك دزدي كنم؟
سر او گرفـت و شـليك  را به سمت هاسلحدزد  »من ديدم. قربان،

ديكش ايستاده بودند و گفت: كه نزبار رو به زوجي كرد كرد. اين
د بـا اطمينـان و مر »م؟آيا شما ديديد من از اين بانك دزدي كن«

كنم ولـي فكـر مـي ؛نه قربان، من نديدم«آرامش خاصي گفت: 
  »همسرم ديد.

 رفت بـه قبرسـتان و سـر يـك قبـر مردي هر شب جمعه مي
مـرا بـدبخت  چرا رفتـي و«گفت: كرد و مينشست، گريه ميمي

يـا  اينجا قبر پدرت اسـت يـا مـادرت« از او پرسيدند: »كردي؟
  »قبر شوهر اول همسرم است! هيچ كدام،«گفت:  »فرزندت؟

 آيـد ولـي آب سـرد گرم از شير ميهالو رفت حمام، ديد آب
اش قدر پول آب را نداديد كه يـك طرفـهآن «آيد. داد زد: نمي

  »كردند!

 زود بـرو «: كابين خلبان هواپيمـا شـد و گفـت يك نفر وارد
ربا گفـت:  هواپيما »ات كو؟پس اسلحه«خلبان گفت:  »فورت!فرانك

  »بايد اسلحه بالاي سرت باشه؟ تماًرفاقتي برو، ح«
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  يه روز مردي كه لباس چهارخانه پوشيده بـود، پـس از پيـاده
چـه «محكم بست. يكي از مسافران گفـت:  شدن از تاكسي، در را

  »ي روميزي!در را محكم بستي، آها خبرته؟ چرا

  :هـزار سـكه  38فهـان بـي درد، شنيدي يكـي از مر«اولي
م از هـيچ چيـزي جز موهاي سرمن تا حالا به«: دومي »خريده؟

  »هزارتا نداشتم!38

  :فروشي ديدم كه روي در راه كتابي در ويترين يك كتاب«مرد
درصـد مشـكلات  50آن نوشته بود: اگر اين كتاب را بخوانيـد، 

خوب، تـو چـه كـردي؟ آن را «زن:  »شود.ميزندگي شما حل 
اي! من دوتا را نشناختههنوز شوهر زرنگت  خانم،«مرد:  »خريدي؟

درصـد مشـكلات  100تا با خواندن آنهـا  از اين كتاب را خريدم
  »زندگي ما حل شود!

 




